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 چکیده

سی     ست که به برر ادبیات تطبیقی یکی از رویکردهای ادبی جدید ا
زبان عصر و همهای ادیبان همهای ادبی میان آثار و اندیشهداد و ستد

های تاریخی متفاوت و ها و دورهو حتّی ادیبان مربوط به سرررزمی 
یّت  با  ناگون می   مل توان آن را دارای پردازد؛ از ای  رو میهای گو

رد هایی با رویکای  پژوهشبراهمیّت و گستردگی جهانی دانست. بنا
شور    ست  روابط میان ادبیات ک ون، ها و مناطق گوناگتطبیقی، به دان

کند. در پژوهش حاضر تلاش   ها کمک میهای ادبی آنو داد و ستد 
ی به اتوصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه   شد که با رهیافت 

در شعر شاعرانی چون مولوی و سعدی « طرب»بررسی تطبیقی نمود  
و اب  فارض پرداخته شرررود؛ عرفان یکی از پربارتری  شررراخه های 
فرهنگ اسلامی است که از قرآن کریم و حدیث شریف سرچشمه 

تبر عرفان سرره شررخصرریت مع سررعدی، اب  فارض و مولویمی گیرد. 
مبانی نظری منبع اصررلی ای  تحقیق را . اسررلامی به شررمار می روند 

قرآن، دیوان اب  فارض ، بویژه تائیه کبری و خمریه او ، و اشرررعار      
از ای  رو پس از خوانش  .تشرکی  می دهد  سرعدی و مولوی عرفانی 

 ها نمود ای  مقوله از نظر محتوا در مفهوم عشرررق  دقیق اشرررعار آن 
شعار آن    و از ن عرفانی سیقی حاکم بر ا ساختار در مو ها واکاوی ظر 

شد که مقوله    ستنتاج  از نظر محتوا خود « طرب»ی گردید و چنی  ا
سیقی بیرونی و       ساختار خود را در مو شق و از نظر  را در مفهوم ع

 موسیقی معنوی اشعار ای  شاعران نشان داد.
 

  اب، ادبیات تطبیقی، طرب، سعدی، مولوی، شعر: کلیدی واژگان
 فارض
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 مقدمه
نیز گفته می شود، « همگانی ادبیات»ادبیات تطبیقی که گاهی به آن 

علمی است که شاید بهتری  جایگاه رشد آن در غرب، در فرانسه 
ی ااز مطالعه و بررسی مقایسه بوده است و به زبان ساده عبارت است

ادبیات  .های فرهنگی گوناگون هستندآثاری که برخاسته از زمینه
ای از متون نیست، بلکه چشم اندازی است از تطبیقی تنها مجموعه

تحقیق درباره هر چیزی که بتوان گفت ادبیات است و  بررسی و
دهنده یک فرهنگ. ملت  کشف ارتباط آن با دیگر عناصر تشکی 

 گیرند. ادبیات روز به روز در حالها از ادبیات یکدیگر الهام می

جهانی شدن است. ادبیات تطبیقی ابزاری است برای بازبینی ادبیات 
است برای دیدن افکار و شنیدن  ایهای مختلف و دریچهملتّ

حرفهای آدمها از هر رنگ و نژاد و زبان و ملیتی. موضوع ادبیات 
های تلاقی و برخورد ادبیات در زبان تطبیقی پژوهشی در موارد

ر های ادبی را دگوناگون و یافت  پیوندهای پیچیده و متعدد، پدیده
ی نگارش عصر حاضر خواند. ادبیات توان آیینههای گذشته میدوراه

تواند برقرار کننده پیوند و ارتباط روحی و معنوی میان تطبیقی می
ثرگذاری و اثرپذیری نیز به های اها باشد و البته باید زمینهملت

خوبی فراهم باشد تا تأثیر و تأثر صورت گیرد و کسی که دست به 
زند، بایدصبر و حوصله زیادی داشته باشد. در ادبیات ای  کار می

تطبیقی، ویژگیهای فرهنگ یک ملت، تاریخ، اخلاق، هنر، روان 
قی یی تطبتوان شناخت. در واقع مقایسهوعلم اجتماع یک ملت را می

ی روانشناختی دو شخصیت خواند. بر توان مقایسهدو ادب را می
یق را در ی تطبتوان مقولهاساس رویکرد آمریکایی ادبیات تطبیقی می

میان ادیبان یک ملّت که زبان و فرهنگ واحدی دارند نیز اجرا 
کرد؛ به همی  دلی  در ای  مقاله اشعار دو شاعر ایرانی یعنی مولوی 

ت اشتمال بر مفهوم طرب مورد بررسی قرار گرفته و سعدی از جه
است. منظور از مفهوم طرب در ای  مقاله همان پدیده شادی و اشتیاق 
 اناست که نمود آن را هم در محتوا و هم در ساختار اشعار ای  شاعر

ها و کلمات از ی عالم عرفان، واژهدر گستره؛ زیرا توان یافتمی
شود تا سیر تحول ت گرفته میدنیای حقیقی و محسوس به عاری

معنایی ، بیانگر حالات و خواست گویندگان و شاعر باشد. شعرا و 
های عرفا، منظور خود را از باده و شراب همانا تجلیات و جلوه

پروردگار و یا حبت و عشق ذاتی افلاک و کواکب و عناصر و 
دانند و در واقع ی ذرات عالم به مبدأ آفرینش میموالید و همه

محرک اصلی افلاک و ذرات و موجودات عشق الهی است که به 
ها به ودیعه نهاده شده است. ی وجودی تمام ظهورات و آفریدهپیمانه
 :در ای  بیت مثلا

 و قالوا: شربتَ الإثم کلا و إنما
(شربتُ التی فی ترکها عندی الإثم  

 (182)م.ن: 
 گز! نزد م و به م  گفتند: شراب نوشیدی )که گناه است(! اما هر»

 («ترک آنچه نوشیدم گناه است.
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               و همکاران غفاریان مبهوت100

 

 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره                                                                                                              پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

فارض از نوشیدن شراب، محبت و عشق ذاتی او به حق منظور اب  
تعالی و تجلی پروردگار در عالم و هستی است، که او را مست و 

مارد شفارض، ترک ای  محبت الهی را گناه میاب کرده است.  خودبی
شراب محبت الهی است  کند که حالات و مستی او ناشی ازو بیان می

نه شراب مادّی و دنیوی که قرآن آن را گناه بزرگ شمرده و در 
ی مائده، آن را پلید و عم  شیطان معرفی کرده سوره 91و  90آیات 

 شود. است که موجب عداوت و کینه بی  مسلمی  می
 و در جای دیگر می گوید:

 بعهدنا و لوا متتالقد قلتَ فی مبدأ ألستُ بربکّم             بلی قد ش
 فیا حبذّا تلک الشهادة إنها               تجادل عنی سائلی و تدافع

 (155)م.ن: 
 دارتو در روز اَلسَتْ گفتی آری شاهدیم و محبت پایدار و دنباله»

است/ چه خوش است آن گواهی )شهادت روز الست(. آن گواهی 
 «کندق( دفاع میکند و )از حام مجادله میبه جای م  با سؤال کننده

فارض با اشاره به عهد نخستی  خداوند از آدم)ع(، آن را در جهت اب 
مؤاخذه و بازدارندگی دشمنانش که او را از مستی عشق و محبت 

، گیرندکنند، به کار میدارند و مؤاخذه و اذیت و آزار میالهی باز می
زند و ورو می گوید آنها که از حق روی گردانند و با او عناد می

 باید پاسخگوی پروردگارشان باشند. 
 و داشتندمی پاس نیک را رقصطرب و مولوی و سعدی هر دو  

اه   کهآن سرودند. حال پرشور و نغز بس اشعاری آن ستایش در
 را رقص خصوص به و سماع صوفیهّ مشایخ از برخی حتّی و ظاهر
 رواج صوفیان میان سوم در قرن از رسم ای  ولی دانستندمی حرام

 معمولأ و آوردندمی شمار به وجد توابع از را رقص یافت. صوفیان

 آید.می ظهور به سالک سماع در دنبال به وجد
و اما اب  فارض برای حفظ حالات خوشی و سرمستی، مفاهیمی چون 
 شراب، نماز گزاردن، یاد اسمای الهی را در اشعارش بکار می گیرد.

 
ی  امر به دنبال یافت  پاسخ برای پژوهش حاضر با در نظر گرفت  ا 

 دو پرسش زیر است:
مفهوم طرب در کدام یک از مضامی  شعری مولوی و سعدی  -1

 و اب  فارض نمود یافته است؟

در کدام یک از ساختارهای شعری اشعار مولوی و سعدی و  -2
 توان ردّپای طرب را پیدا کرد؟اب  فارض می

 
 ی تحقیقپیشینه

پژوهش باید گفت مقالاتی در رابطه با  ی ای در رابطه با پیشینه
ها در ذی  تری  آناشعار مولوی و سعدی سروده شده است که مهم

 ذکر و معرّفی شده است:
« عبدالرضا مدرّس زاده»از « براعت استهلال غزل سعدی»مقاله  -

(. دستاورد ای  مقاله آن بود که سعدی در آغاز غزل 1387)
ای تیم  آورده است و در های خود، غزلی صرفا توحیدی را بر

های تری  بخش غزلآغاز همی  غزل در بخش طیبات که اصلی

اوست باور توحیدی خود را به شک  زیبایی به روش براعت 
استهلال بیان کرده است. نتیجه چنی  براعت استهلال و چنی  

های حد وسط گیری غزلطرح مطلبی از سوی سعدی به شک 
 شده است. )هم مجازی و هم حقیقی( منجر

(. در ای  مقاله 1388« )قربان علمی»از « نیایش در مثنوی»مقاله  -
ی مفهوم و اهمیت نیایش، دعای واقعی، دیدگاه مولوی درباره

آغازگر نیایش، انگیزه، انواع، آداب و استجابت دعا و نقش آن 
 اش آنتری  نتیجهدر برگرداندن قضای الهی بررسی شد و مهم

است آغازگر دعا خداوند است، چون است که مولوی معتقد 
آورد، از ای  اوست که احساس نیاز را در انسان به وجود می

رو نیایش فی نفسه حاص  لطف خداوندی است. در نظر او دعا 
آن چراغی است که خدا در ای  عالم روش  ساخته تا انسان را 

 از ظلمات بیرون آورد.

(. 1388« )مینصرالله اما»از « زن در مثنوی مولوی»مقاله  -
دستاورد ای  مقاله آن است که رویکرد مولوی در رابطه با 
زنان، لطیف و متعادل و منصفانه است و برخلاف آنچه 
درمورد وی شایع شده است، به هیچ وجه در تصور مولوی زن 
مظهر نفس، حرص، دارای صفات حیوانی و نفسانی، ظاهر نگر 

 و دارای قضاوت سطحی نیست.

(. 1390« )مالک شعاعی»از « ر غزلیات مولویتکرار د»مقاله  -
نویسنده در ای  مقاله به ای  نتیجه رسید که هدف مولوی از 

ی تصویر است و از آن به تر نشان دادن زمینهتکرار، پررنگ
 کند کهعنوان نیرویی برای بیان اعلای مفاهیمی استفاده می

ی، یع لفظها به ستوه آمده است. از طرفی، در بدزبان از بیان آن
تکرار، موسیقی کلام و به تبع آن، صناعاتی از قبی : هم صدایی، 
هم حرفی، رد الصدر الی العجز، ردالعجز الی الصدر و ... را به 

 .آوردوجود می

(. در 1390« )عزیزه یوسفی»از « زبان سعدی در غزلیات»مقاله  -
های کلام سعدی در سطح واژگانی و ای  مقاله ابتدا ویژگی

ررسی شده و در ادامه پیرامون دیگر اجزای زبان سعدی نحوی ب
یعنی طرز کاربرد حروف، حذف و ایجاز کاربرد زبان 

ای سخ  رفته و در نهایت به نقش زبان ای و زبان کنایهمحاوره
 در پدید آوردن تصویرهای بی تصویر پرداخته است.

« عبدالوحید جعفری»از « سبک زبانی غزلیات سعدی»مقاله  -
تری  دستاورد ای  مقاله آن است که سعدی لغات مهم (.1394)

ها، لغات برد و به جای آناصی  فارسی قدیم را کم به کار می
کرد. همچنی  تعادل زبانی به لحاظ عربی را جایگزی  می

اخراج لغات مهجور فارسی و عربی و رسیدن به یک معیار 
زل های غزبانی که پایه زبان امروز فارسی است، از شاخصه

 رود.سعدی به شمار می

از « اب  فارض و حافظ در جستجوی تجلیات الهی»مقاله  -
(. مهمتری  دستاورد ای  مقاله 1401« )حسی  فامیلیان سورکی»

های در آن است که هر دو شاعر معروف، قدر اشتراک
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خورها و زبان عرفانی دارند و در مفاهیم اساسی عرفانی آبش
های به تحلی اند و باتوجههمقایسمانند بحث تجلیّ، قاب 

شده از زندگی اجتماعی و ادبی ای  دو ادیب معروف، انجام
طور غیرمستقیم؛ فارض مصری بهخواجه حافظ شیرازی از اب 
 است. اش تأثیر پذیرفتههای زمانهیعنی از طریق تعلّم در مکتب

بررسی آشنائی زدائی در استعارات دیوان اب  فارض و »مقاله  -
(. 1400« )علیرضا فولادی و منصوره طالبیان»از « ولویکلیات م

مهمتری  دستاورد ای  مقاله آن است که استعاره تماثلی در 
نداده و فارض جایگاهی را به خود اختصاصهای اب سروده

بسامد آن در عرفان عاشقانه او نسبت به عرفان زاهدانه بیشتر 
 ا بسامد نزدیکاست. استعاره تجسیدیه در اشعار ای  دو شاعر ب

نماید و میهای انتزاعی آنان را دنبالشده، اندیشهبه هم رعایت
عرفانی است. هر دو -شان به تأملات درونی نشان از دلبستگی

شاعر با انتخاب شگرد تزاحم استعاره سبب دیریابی معنا 
نمودن الفاظ خویش، سبب اند تا از ای  طریق با برجستهشده

 آورند.فراهملذت ادبی مخاطبی  را 
توان گفت تا کنون هیچ پژوهش مستقلی با دقّت در موارد مذکور می

به بررسی تطبیقی مقوله طرب در محتوا و ساختار فنّی اشعار مولوی 
و سعدی و اب  فارض نپرداخته است و همی  رویکرد تطبیقی و نیز 
واکاوی مفهوم طرب در اشعار ای  شاعران، وجه تمایز مقاله حاضر 

 باشد.های مذکور میوهشبا پژ
 

 تعریف ادبیات تطبیقی و مکاتب آن
شود های ادبیات با عنوان ادبیات مقاومت شناخته مییکی از شاخه

که محور اصلی آن بیان مضامینی از جمله آزادی، تلاش برای بیداری 
عدالتی مردم و رفع غفلت از آن ها، دعوت به مبارزه علیه ظلم و بی

ثر با داشت  ای  مضامی  در زمره آثار مربوط به و ... است. شعر و ن
گیرند و در روزگار معاصر بسیاری از ادبیات مقاومت قرار می
ازمایی کردند و آثار ارزشمندی از خود بر ادیبات در ای  زمینه طبع

توان گفت ادبیات تطبیقی ابزاری است جای نهادند؛ از ای  رو می
ی است برای دیدن افکار و ابرای وانگری ادبیات جهان و دریچه

ها از هر رنگ و نژاد و زبان و ملیتی. در های آدمشنیدن حرف
 یتعریف ادبیات تطبیقی گفته شده است که به پژوهش درباره

ادبیات ملی یک کشور در خارج از مرزهای آن و همچنی  پژوهش 
های های دیگر و سایر رشتهدرباره روابط ادبیات ملی با ادبیات زبان

بیات گروهی برآنند تا اد»شود. وم انسانی ادبیات تطبیقی گفته میعل
های علوم انسانی مورد تطبیق و را با دیگر هنرهای زیبا و سایر رشته

ی ادبیات با ی رابطهمقایسه قرار دهند. گروهی نیز پژوهش درباره
« ددهنی ادبیات تطبیقی قرار میهای دیگر علوم را در گسترهزمینه

ع و ادبیات، جنبه ابدا»ته نباید ای  نکته را فراموش کرد که (، الب1)
نوآوری دارد و مقایسه بی  ادبیات دیگر مل  به علم نقد مربوط 

بی های ادها و پژوهششود. در واقع ادبیات تطبیقی نوعی از بررسیمی
(. 2« )باشداست که به دنبال ارتباط قوی و موثر با نقد ادبی می

یا اى پوهاى علوم بشرى، رشتهمانند سایر شاخهادبیات تطبیقى، ه»
ی اخیر، بوده که درطول دو قرن گذشته، به خصوص چند دهه

متحوّل شده و بیش از پیش با سایر علوم انسانى درآمیخته و در نتیجه 
هاى جدیدى در آن مطرح شده است. در ای  شاخه از دانش، نظریه

 «مکتب آمریکاییدو مکتب عمده وجود دارد: مکتب فرانسوى و 
(؛ پیروان مکتب فرانسوی معتقد به اصولی روشمند هستند و به 3)

ی  پردازد. از ای تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ادبی میمطالعه در حوزه
 ای از تاریخ ادبیات است.توان گفت ادبیات تطبیقی شاخهمنظر می

اماّ مکتب آمریکایی که پس از جنگ دوم جهانی به وجودآمد، 
وه بر بحث تأثیرات، اقدام دیگری انجام داد و آن ای  بود که علا

تر کرد و آن را در ی ادبیات تطبیقی را گستردهروابط ادبی حوزه
-های علوم انسانی مانند نقاشی، روانارتباط با سایر هنرها و رشته

-شناسی، فلسفه، تاریخ و غیره جای داد که در ای  میان نقش ترجمه

 اهمیت است. های ادبی بسیار با
 تعریف طرب

شاد شدن، شادمان گردیدن، »طرب معانی مختلفی دارد؛ از جمله 
( در تعریف لغوی شادی در لغت نامه 4« )شادی، شادمانی، نشاط
شادی مترادف است با شادمانی، خوشحالی، »دهخدا آمده است: 

بهجت، استبهاج، بشاشت، مسرت، نشاط، طرب، ارتیاح، وجد، 
(. در فرهنگ بزرگ سخ  نیز ای  گونه آمده: 5)« انبساط، خوشدلی

در فرهنگ فارسی دکتر معی  هم تقریباً مشابه معانی فوق آورده 
توان ( می4« )شاد، خوش، خرم، خشنود، شادمانی، مسرت»شده است: 

گفت شادی یک حس مثبت درونی است که از دل انسان سر چشمه 
احساس آرامش گیرد. وقتی انسان نسبت به حوادث اطراف خود می

 توان ای  حالت را تعبیر به شادی کرد.کند میو سرور می
 بررسی تطبیقی نمود طرب در اشعار مولوی و سعدی و ابن فارض
با توجّه به محوریت ای  مقاله که پیرامون طرب در اشعار مولوی 

باشد، در ادامه نمود ای  مقوله در محتوا و و سعدی و اب  فارض می
شاعران بررسی شده است. لازم به ذکر است که  ساختار شعری ای 

ای  مقوله در محتوای اشعارِ بررسی شده، خود را در مضمون عشق 
لای موسیقی حاکم بر نشان داد و در ساختار ای  اشعار نیز از لابه

ابیات تجلّی یافت که در ذی  با ذکر شواهد گوناگون تحلی  شده 
 است.

 
 فارضعشق در شعر مولوی و سعدی و ابن 

عشق مهمتری  عام  کسب شادی است. زندگی بی عشق پوچ است. 
-بی شک در طول تاریخ بیش از هرموضوعی درباره عشق سخ  گفته

در نظر مولوی عشق شادی بخش است و اساس عالم، عشق است، »اند. 
ی عشق است. و دنیای او عالم شادمانی است که همه و همه ثمره

ای که باشد آسان دست هر زاویه سخ  گفت  دربارة عشق مولوی از
دهد، او همه چیز را در عشق می بیند و عشق، همه چیز اوست. نمی

کند، ریزد، به او لطف میعشق او را شاد می کند، غم به دلش می
دهد، عالم او عالم عشق است. اگر در رنج فراق است، باز رنجش می
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کشد و دست نوازش بر سرش می همان عشق حال او را می پرسد و
(. پس ای  6« )سوزاندپردازد و در حقّ او دل میبه دلجویی وی می

عشق هم غم دارد و هم شادی اما غم آن نیز دوست داشتنی است چرا 
ای که کارساز شادی است و از نظر مولانا، گاهی عشق به مرتبه

 گذارد.رسد که به مافوق غم و شادی قدم میمی
 ما هوش نبود وهم و خیال با    ما     جوش نباشد شادی و غم از
(7) 

گوید انسان با عشق زنده است کسی که مولوی در غزلیاّت شمس می
 است: دل مرده و افسرده نتابد در دلش عشق

 زنده چنانی چرا بادا شرمت زنده         جهانی ای  بجان آنکه ای

 زنده بمانی تا بمیر عشق مرده          در نباشی تا مباد بی عشق
(8) 

های سطحی و زودگذر هایی که در عشق وجود دارد، با شادیشادی
متفاوت است. ارتباط شادی با عشق بسیار عمیق است و در نتیجه 

جا که از آن»باشد. شادی های عشق هم از بالاتری  نوع شادی می
عشق انگیزه وجود و حرکت عالم است، پس باید وجودش خالی از 

عشق هم غم و درد و دوری هجران خودبینی و خودخواهی باشد در 
ار اند یا آثاست در پدیدة عشق کسانی که فقط مفهومی از آن شنیده

کنند عشق فقط اند، گمان میناقص و غیر رسائی که از عشاق دیده
مرکب از دو جزء اساسی است: غم هجران، شادی وصال. ولی با نظر 

، هزاران شودبه حقیقت عشق واقعی که در درون انسانی شکوفا می
ها فی نفسه های گوناگون وجود دارد که در هر یک از آنفعالیتّ

هایی که در عشق وجود دارد با همی  دارای نمودهاهایی است. شادی
کنیم متفاوت ها که ما در موضوعات لذت بخش احساس میشادی

دهد که بیشتر شبیه است. گاهی آن شادی برای انسان عاشق روی می
به تمام جهان هستی است. گاهی دیگر شادی آن به شادی مالکیت 

شبیه به شادی رسیدن به مولوی معتقد است که هر انسان باذوقی 
(. عشق با زندگی، حیات، 9« )عشق، هدف مطلق وجود انسانی است

ی بی شادی و نشاط همراه است و آن که با عشق غریبه است، مرده
اه سروده شده ذوقی بیش نیست. دو بیت زیر در راستای ای  دیدگ

 است:
 چم  جز عشق تو کاری ندارد

ر دارد چو م  باری نداردرررررو گ  
 چه بی ذوقست آنکش عشق نبود   

 چه مرده ست آنکه او یاری ندارد
(8) 

در نظر مولوی عشق، انگیزة وجود و حرکت عالم است. عشق، 
محبّت عاری از خودبینی و خیرخواهانه برای سعادت معشوق است. 

چه دارد حتّی جانش را، با شوق فدای معشوق می کند. عاشق هر 
عشق مراتبی دارد و نهایت آن عبودیت و اظهار بندگی به پیشگاه 
خالق است. به طور خلاصه: هر چه بنده عاشق تر باشد پاکبازتر و 

تر است و هرچه انسان به باشد و به خدا نزدیکتر میمخلص
تر است. هر که فناتر یکتر باشد به مرحله فنا نزدخداوند نزدیک

باشد، پرنشاط و شادتر خواهد بود. چون از خود رها و به خداوند 
کند غیر از معشوق را (. عشق همه چیز را محو می10پیوسته است )

و مولوی در دیوان غزلیاّت که سراسر آن با عشق و شادی و شور 
 سراید:درهم تنیده شده است، اینگونه می

 خت هر چه جز اوست در آمد آتش عشق و بسو
 چو جمله سوخته شد شاد شی  و خوش می خند

(8 ) 
 عرفانی متون در که است شمس دیوان کلیدی مفاهیم از یکی عشق

 شناختی،جهان معنای در رفته است: یکی کار به معنی دو در عموماً

سرمنشأ  که معتقدند هستی حدوث یمسأله در عرفا که ای  توضیح
 یدایره در مذکور معنای است. در شده مشتق عشق از موجودات

 جبروتی و ناسوتی تمام موجودات بلکه انسان تنها نه عشق، شمول

 معنای در عشق های مولوی،غزل دارند. در و... وجود ملکوتی و

 وی سخنان تمام که پنهاوری است یدایره محور جهان شناخت؛

 (.11زند )می دور آن گرد
 منخسف اختر عشق بی موتلف، گردون عشق از

 دالها چون الف عشق بی الف، دال گشته عشق از
(8 ) 

عشق در معنای دوّم یعنی معرفت شناسی، عشق که ابزار شناخت 
توان دل را تصفیه نمود، و با دل تصفیه شود. با عشق، میمحسوب می

گردد. در ای  معنا، عشق مخصوص انسان شده، حقیقت کشف می
های وجب برطرف شدن تیرگیای است که ماست و همان وسیله

شود عشق جان درونی و موجب جلای ضمیر و درون سالک می
آورد. بسیاری از غزلیاّت مولوی ناظر انسان را به طرب و شادی می

 به همی  معنای معرفت شناختی عشق است. 
 بجز از عشق مجرد به هر آن نقش که رفتم

هاش به تلخی ندامتبنارزید خوشی  
(7) 
 طرب  در را جان آورده والعجب،ب شوخ عشق ای

 خبر بی مست جان بر شب، نیمه هر آ در آری،
 (406)همان: 

 شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ
تا بود چنی  بودی تا بادا چنان بادا   

 ای صورت هر شادی اندر دل ما یادی
 ای صورت عشق ک  اندر دل ما یاد آ

(8) 
عشق باید گفت که ای  شاعر  در رابطه با دیدگاه سعدی در رابطه با
داند و در ای  زمینه تا آنجا پیش عشق را دلی  شادی و طرب آدمی می

داند و در رود که عشق را نشان تمایز بی  انسان و غیرانسان میمی
 همی  راستا ابیات زیر را سروده است:

 دانی چه گفت مرا آن بلب  سحری؟
خبری؟ای کز عشق بیتو خود چه آدم  
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 به شعر عرب در حالت است و طرباشتر 
 گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری

 (12) 
پندارد؛ یا مرُده یا عاشق. بیت زیر دلیلی بر او انسان را بر دو قسم می

 صدق ای  کلام است:

 ست و درُد دَرد هر کاو شراب عشق نخورده ا
 آن است کز حیات جهانش نصیب نیست

(12) 

دهند ای سعدی وجود دارند، نشان میهعناصر و مظاهری که در غزل
که عشق ای  شاعر، عشقی ملایم و طبیعی در حد و اندازه زن و مرد 
بوده و رنگ انحرافی نداشته است عشقی که از نگاه سعدی مطرح 

شود دلی  خلقت و اساس هستی است. ای  عشق، دیده ما را سیر و می
دهد و باعث یکند و چشم زیبایی بی  به ما مجان ما را سیراب می

شود که همه هستی را دوست داشته باشیم. از ای  روست که می
 سراید:سعدی می

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
م بر همه عالم که همه عالم از اوستعاشق  

به نظر سعدی عشق بوی آشنایی، امید وصال، عام  حیات و برتراز 
خداوند تهی باشد، او نه عق  است؛ از ای  رو اگر دل آدمی از عشق 

ر توان گفت که تنها دتنها انسان نیست، بلکه حیوان هم نیست و می
 ی جماد است:پایه

 هرآدمی که بینی از سر عشق خالی
ی جماد است، او جانور نباشددر پایه  
تر از حوزه ی آن را گستردهسعدی عشق را فراتر از عق  و گستره

 داند کهای میبه سان شیر قوی پنجهپندارد و آن را عق  و اندیشه می
ایستد و با صدای ی پیروزی مینوردد و بر قلهّها را درمیتمام عرصه

آورد که مشک  رنج و بلا و مصیبت در برابر م  بی رسا فریاد برمی
ی دیگر از اشعار عاشقانه سعدی آمده معناست. در ذی  یک نمونه

 است:
 شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد 

یا کز اوّل شب درِ صبح باز باشدررررتو ب   
 عجب است، اگر توانم که سفر کنم ز دستت  

جا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟ررربه ک   
 ز محبتّت نخواهم که نظر کنم به رویت 

که محبّ صادق آن است که پاکباز باشد   
 به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما ک 

باشده دعای دردمندان ز سرَ نیاز رررررک  
قان شب عاش»در ای  ابیات، واژگانی مانند صنم، نماز، دعا و نیز تعبیر 

ی ای  غزل دارد و به خوبی از طرب ، دلالت بر محتوای عاشقانه«بیدل
دارد. عشقی که رمانتیک است و از و شادی درونی شاعر پرده برمی

آورد ، سخ  به میان می"آنات مغازله و معاشقه"و  "لیالی وصال"
آن هرچند نه با صراحتی که در برخی از غزلیات سعدی است،  و در

 کشد.بلکه با اشاراتی ملایم و معتدل، روابط عاشقانه را به تصویر می

در رابطه با عشق در اشعار اب  فارض باید گفت وی در بیت ذی ، 
گوید که هرگاه به ساربان را مورد خطاب قرار داده و به او می

لای عرفانی( رسیدی به عارفان و سالکان گذرگاه وادی )درجات با
حقیقی و محبوبم بگو که در آرزوی عشق و دیدار شما، ک  زندگی 

داری و عبادت و تضرع به درگاه م  همچون ماه رمضان به شب زنده
ی عمر خود را به ماه رمضان که سرشار شود. او همهحق سپری می

که در جهت داری است، تشبیه کرده از خیر و برکت و شب زنده
ی نفس و هدایت خویش کوشیده است. و ای  مسأله، عشق به تزکیه

 خدا را در ذه  تداعی می کند:
 فی هواکم رمضان عمره           ینقضی ما بی  إحیاء و طی

(13) 
ی عمرش در عشق شما چون ماه رمضان، سراسر روزه و شب همه»

 «داری است.زنده
 وی در جای دیگر می گوید:

 تنکروا إن مسّنی ضرّ بینکم       علیّ سؤالی کشف ذاک و رحمتیفلا 
(13) 
گیر م  شده است، بر م  نادیده اگر مصیبت دوری از شما دام »

نگیرید که خواستار برطرف شدن آن مصیبت و رحمت خداوندی 
 « هستم.

فارض دوری و فراق از عارفان و سالکان راه حق و در ای  بیت، اب 
خود محبوب را به بیماری و مشکلات ناشی از آن البته دوری از 

تشبیه کرده که او مانند حضور ایوب)ع( به آن دچار شده و از 
خداوند، درخواست رفع آن را نموده است. و ای  مسأله، عشق به 

 خدا را در ذه  تداعی می کند.
 وی در جای دیگر می گوید:

 و قالوا: شربتَ الإثم کلا و إنما
کها عندی الإثمشربتُ التی فی تر  

 (182)م.ن: 
و به م  گفتند: شراب نوشیدی )که گناه است(! اما هرگز! نزد م  »

 «ترک آنچه نوشیدم گناه است.
ها و کلمات از دنیای حقیقی و محسوس ی عالم عرفان، واژهدر گستره

شود تا سیر تحول معنایی از صورت به سوی به عاریت گرفته می
انگر حالات و خواست گویندگان و شاعر تشبیه، مجاز و استعاره، بی

باشد. شعرا و عرفا، منظور خود را از باده و شراب همانا تجلیات و 
های پروردگار و یا حبت و عشق ذاتی افلاک و کواکب و جلوه

دانند و در ی ذرات عالم به مبدأ آفرینش میعناصر و موالید و همه
لهی است که واقع محرک اصلی افلاک و ذرات و موجودات عشق ا

ها به ودیعه نهاده شده ی وجودی تمام ظهورات و آفریدهبه پیمانه
فارض از نوشیدن شراب، محبت و است. و در ای  بیت، منظور اب 

عشق ذاتی او به حق تعالی و تجلی پروردگار در عالم و هستی است، 
خود و البته به نظر عوام ظاهرپرست لایعق  که او را مست و بی

شمارد و فارض، ترک ای  محبت الهی را گناه میو اب  نموده است
کند که حالات و مستی او ناشی از شراب محبت الهی است بیان می
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نه شراب مادّی و دنیوی که قرآن آن را گناه بزرگ شمرده و در 
ی مائده، آن را پلید و عم  شیطان معرفی کرده سوره 91و  90آیات 

 شود. سلمی  میاست که موجب عداوت و کینه بی  م
 و در جای دیگر می گوید:

 لقد قلتَ فی مبدأ ألستُ بربکّم             بلی قد شهدنا و لوا متتابع
 فیا حبذّا تلک الشهادة إنها               تجادل عنی سائلی و تدافع

 (155)م.ن: 
 دارتو در روز اَلسَتْ گفتی آری شاهدیم و محبت پایدار و دنباله»

است آن گواهی )شهادت روز الست(. آن گواهی است/ چه خوش 
 «کندکند و )از حق( دفاع میام مجادله میبه جای م  با سؤال کننده

فارض با اشاره به عهد نخستی  خداوند از آدم)ع(، آن را در جهت اب 
مؤاخذه و بازدارندگی دشمنانش که او را از مستی عشق و محبت 

، گیرندکنند، به کار میو آزار می دارند و مؤاخذه و اذیتالهی باز می
ورزند و و می گوید آنها که از حق روی گردانند و با او عناد می

 باید پاسخگوی پروردگارشان باشند. 
 و در جای دیگر می گوید: 

 عنتِ الغزالة و الغزالُ لوجهه              متلفتّاً و به عیاذاً لاذا
 (134)م.ن: 

ی طرز نگاه اوست او و آهو شیفته ی نگاهخورشید، مجذوب چهره»
 «اند.و آن دو به او پناه برده

در مصرع اول، )عَنتِ( به معنی فروتنی کرد، است، و )غزاله( از 
فارض در اینجا، خورشید را مظهر و های خورشید است. اب اسم

داند که در برابر خداوند و محبوب فروتنی ای میی هستینماینده
گاه خداوند است. و در مصرع دوم کلمه ی نکند. و شیفتهمی

ی قصص، اقتباس کرده است. در واقع سوره 88ی )الوجهه( را از آیه
که  -فارض از آسمان، خورشید و از زمی ، آهو رادر ای  بیت، اب 

انتخاب نموده تا بگوید همه چیز در  -هر دو مظهر زیبایی هستند
و فناپذیر هستند به ی خدا ها و چه در زمی  همه تحت ارادهآسمان

جز ذات پاک خداوند. و در واقع بیان می کند که عالم، شیفته و 
 عاشق نگاه اوست.

 روش مولوی و سعدی و ابن فارض برای حفظ حالات خوشی
هایی هم مولوی و هم سعدی برای حفظ حالت طرب و خوشی روش

ه شنیدن یک نغم»ها رقص بود. به کار گرفته بودند که یکی از آن
که خود خواسته ون، صوت خوش، شعر زیبا انسان را بدون آنموز

 کوبد،می زمی  بر پای جنباند،می آورد، سرباشد به هیجان می

 خود پاره ت  بر لباس را برد،می بالا آسمان سوی به را دستار

افکند، ملتهب و عرق ریزان از کند، دستار خویش را به سویی میمی
رقص کنان، دلق کشان، »فرماید: که میرود و به قول مولوی حال می

 (. رقص14« )می رود تا به حضرت دوست رسد« جانب خمار شدم

 که آن از پس هاآن و است، بوده معمول دیرباز از صوفیان میان

 خوشی بسیاریِ از گاه و گریستندمی گاه شدندمی گرم سماع در

 فریاد دریدند،می گریبان زدند،می دست سرمستی خویش و

خاستند، در حال رقص به دور وپای بازی برمی رقص به کشیدند،می

« چرخ زدن»و « چرخ» گشتند و بدی  مناسبت آن راخود می
اه کردند و گافکندند، گاه خرقه پاره میگفتند. دستار از سر میمی

افکندند، دست کشیدندش و در مجلس به سوی قوال میاز ت  برمی
 افتادند،ی برابر هم به خاک میبوسیدند. گاهو پای یکدیگر می

فشردند. برای هر کردند، وزمانی یکدیگر را در آغوش میسجده می
ی یک از ای  امور آداب خاصّی را وضع کرده بودند، به ویژه درباره

 «ضرب خرقه»که ای  رسم را « خرقه شکافت »و یا « خرقه افکندن»
جروحه یا خرقه م»ی مورد استفاده در ای  رسم را و خود خرقه

(. از نظر مولانا، دل هر 575: 1366منش، )کی« گفتندمی« ممزقه
 آید:کس که معشوق بر او نظر اندازد به رقص درمی
 چون شمس تبریزی کند در مصحف دل یک نظر

 اعراب از او رقصان شده هم جزم تو پا کوفته
(8) 

باشد، نام شمس تبریزی بر چنی  رقصی که محرکّ آن جذبه می
رقص مردان »را اطلاق کرده و چنی  گفته است: « مردان خدارقص »

« ودرخدا به لطف باشد و سبک، گوئی برگ است که بروی آب می
(. مولوی نیز همچون شمس رقص عارفان را 424: 1366منش، )کی

شمارد. او چرخ و پای بازی و رقص سبک و با لطف و جذبة الهی می
نیز در دفاع از رقص و آواز  آموزد، سعدیرا از معشوق ماه روی می

 وجوه، به دلایلی چند متوسّ  شده و چنی  سروده است:
 کنند پرستی میِ شوریدگان چو

 به آواز دولاب مستی کنند
 وار دولاب آینه اندر چرخ به

 چو دولاب بر خود بگیرند زار
 به تسلیم سر در گریبان برند

 چو طاقت نماند گریبان درند
 تمس مدهوش درویش عیب مک 

 که غرق است از آن می زند پا و دست
(12) 

 پاس نیک را در یک کلام باید گفت مولوی و سعدی هر دو رقص

 سرودند. حال پرشور و نغز بس اشعاری آن ستایش در و داشتندمی

 خصوص به و سماع صوفیهّ مشایخ از برخی حتیّ و اه  ظاهر کهآن

 صوفیان میان درسوم  قرن از رسم ای  ولی دانستندمی حرام را رقص

 و آوردندمی شمار به وجد توابع از را رقص یافت. صوفیان رواج
 آید.می ظهور به سالک سماع در دنبال به وجد معمولأ

و اما اب  فارض برای حفظ حالات خوشی و سرمستی، مفاهیمی چون 
 شراب، نماز گزاردن، یاد اسمای الهی را در اشعارش بکار می گیرد.

 وی می گوید: 
 لون لی صفها قالت بوصفها        خبیر أج  عندی بأوصافها عِلمیقو

 صفاء و لا ماء و لطف و لا هوا       و نور و لا نار و روح و لا جسم
(13 ) 
گویند آن شراب را توصیف ک ، زیرا تو به وصف آن، به م  می»

آگاهی، آری م  به اوصاف آن آگاهم/ صفایی است اما نه صفای 
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اما هوا نیست و نور است اما بدون آتش و روحی آب، و لطفی است 
 «است بدون جسم

در ادبیات عرفانی، منظور از شراب، محبت و عشق به پروردگار 
شود. است و خود پروردگار و عشق به او، موجب مستی عارف می

کند که دیگران از او به خاطر در ای  بیت، وقتی شاعر بیان می
کند، منظور ای  است که  خواهند شراب را توصیفآگاهیش می

شاعر خود را به معرفة اللّه متصف نموده و همی  معرفت او را از 
سایری  متمایز نموده است؛ چرا که شراب عشق الهی برخلاف شراب 

آگاهی و حضور قلب  -کندکه انسان را لااُبالی و لایعق  می -مادّی
 ف اللهبخشد. پس او که به معرفة الله رسیده و در وصبه عارف می

گوید و به همی  خاطر است که خداوند جز از زبان او چیزی نمی
کند. وقتی خدا را ی نور توصیف میهایی از سورهرا با مفاهیم بخش

ی نقائص و صفات سلبیه کند؛ یعنی او از همهبه آب زلال تشبیه می
گوید خداوند لطف است و هوا نیست، خدا را مُبراست و وقتی می

داند، وقتی ن و حجم داشت  و فضا اشغال کردن، مبرا میاز مادّی بود
 -گوید خدا روح است و جسم نیست یعنی خدا از عناصر اربعهمی

خالی است. که اینها همه برگرفته از مفاهیم  -آب، باد، خاک و آتش
کند، نوری دینی و قرآنی است. او در نهایت خداوند را نور معرفی می

و ای  همان مفهوم لَمْ تمْسسَْهُ النار  که عاری از هرگونه دود است
 د. دانفارض خود را هدایت یافته و آگاه به حقایق الهی میاست. و اب 

 وی می گوید:
 یا سائقاً عیس أحبابی عسی مهلا        و سرِ رویداً فقلبی بی  أنعام

 (187)م.ن: 
ای ساربانِ شتران محبوب م ، آهسته بران )و بدان که( دل م  در »
 «ر پای چارپایان )محبوبان( استزی

باشد؛ چرا که در ای  بیت، منظور شاعر از )یا سائقاً( حق تعالی می
ی احوال کاروان آگاه و مسلط است، همانگونه که ساربان بر همه

 20یی امور آگاه است. که ای  موضوع در آیهخداوند نیز بر همه
)عیس= شتر( ی بروج بدان اشاره نموده است، و از ای  که سوره

مفعول برای )سائق= ساربان( است، کنایه از انسان است که حام ِ 
امانت الهی است، همان طور که شتر حام  اموالِ ساربان است. و 

ی احزاب به ای  بار امانت اشاره نموده سوره 72ی خداوند در آیه
 که انسان، حم  آن را پذیرفته است. 

خوشی اش بخاطر رؤیت وی در جای دیگر از حالات سرمستی و 
 قلبی خداوند می گوید:

 و بذات الشیح عنی إن مرر                تَ بحیّ مِ  عرُیب الجزع حی
 (190)م.ن: 

 «ذات الشیح»های گذرگاه وادی در منطقه ای از عربو اگر بر قبیله»
 «گذشتی، سلام مرا به آنان برسان

فارض از )ذات الشح( مقام حیرت در خداوند است. منظور اب 
ی هیچ کس و در ای دلنواز از سوی خداوند متعال که از ناحیهرایحه

هیچ جا موجود نیست، بلکه بهره و لذتی است قلبی از درک خداوند 
ای است متعال نه لذتّی چشمی و حسی. در ای  شعر )حی( نام قبیله

های زیادی به سوی و عالی است که زیباییکه دارای مناظر مرتفع 
فارض آن است که تمام آمال و آن منعطف گشته و منظور اب 

شود. او مقام تحیرّ و آرزوهای عارفان به سوی خداوند ختم می
سوره انعام منطبق نموده  103ی حیرت عارفان در برابر خدا را با آیه

اب  مشاهده ی مذکور خداوند با چشم سر قو گفته که طبق آیه
نیست و چشم ها در برابر عظمت خداوند مبهوت گشته و قادر به 

 درک او نیستند بلکه رؤیت خداوند یک ادراک قلبی است.
 است:« وجه الله»وی در جای دیگر بیان می کند که هر جا رو کنی، 

 فلها الآن أصلی قبلت                ذاک منّی و هی أرضی قبلتی
 (196)م.ن: 

گزارم و او، آن را از م  پذیرفته و به ن به سوی او نماز میم  اکنو»
 «ی )ظاهری و باطنی( م ، خرُسند است.دو قبله

ام، نماز گوید: م  برای محبوب حقیقیفارض در ای  بیت میاب 
پذیرد؛ زیرا او در گزارم نه برای دیگران، و او، نمازم را از م  میمی

ضور دارد. ای  بیشتری  رضات همه چیز تجلی کرده و در همه جا ح
از جانب اوست که برایش تفاوتی ندارد که به سوی کعبه نماز 
گزارم، که ای  همان نماز ظاهری م  است و یا رو به سوی محبوبم، 
نماز گزارم که همان نماز باطنی م  است. و ای  حضور همیشگی 

 ی فوق بیان شده است. خداوند در هر جا، در آیه
 دُرد شراب الهی است:« اَسماءُ الله»ر بیان می کند که وی در جای دیگ

و مِ  بی  أحشاء الدّنان تصاعدت        و لم یبقَ منها فی الحقیقة إلا 
 إسم
 (179)م.ن: 

م  از میان خُم متصاعد شده و از آن حقیقتی جزُ نامش باقی نمانده »
 « است.

بودن و  متصاعد شدن می از خُم، در اصطلاح عرفا، کنایه از مخفی
در دسترس نبودن علم الهی برای سالکان است. و کم همتی و قصور 
در طلب و رسیدن به علوم الهی موجب انحراف قلب آنها از ای  

شود. و بدی  خاطر است که به محبت دنیا و شهوات روی مجال می
آورند. اما حقیقت علوم الهی بعد از تجلی آنها برای مرید و سالک می

و انحراف قلب، تنها در حد اسماء الهی و تکرار و به خاطر قصور 
فارض برگرفته از مفهوم ماند و ای  بیت اب دعوت به آن باقی می

ی خُم و اص  می ی فوق دارد. و در حقیقت، اسماء الهی، ته ماندهآیه
 کنند. عارفان است که هیچگاه از آن عدول نمی

 فارضتجلّی طرب در موسیقی شعر مولوی و سعدی و ابن 
ی طرب در گونه که در صفحات پیشی  نیز بیان شد، مقولههمان

ساختار اشعار مولوی و سعدی و اب  فارض نیز تجلّی یافت و خود را 
 در موسیقی ای  اشعار نشان داد که در ادامه ذکر و بررسی شده است.

 موسیقی بیرونی اشعار مولوی و سعدی و ابن فارض
 کافی مولوی همی  نزد در شادی اب آن ارتباط و موسیقی بیان در

 خصوص به و اشعار مولوی موسیقی شادمانة عالم در که است

 شادی از حاکی شمس دیوان طرب ا نگیز و شاد غزلیاّت موسیقی

 بگوییم بهتر یا سماع از باشد. بعدمی آن یخوشدلی سراینده و
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حالات  حفظ برای دیگر روشی هم موسیقی سماع با همزمان
 شور و شادی بیان رود. مولوی برایمی شمار مولوی به نزد خوشی

 موسیقی نمود،می استفاده موسیقی از خود یعارفانه حال و وجد و

 است، عاشقانه شور و هیجان و وجد شوق فرهنگ اسرارآمیز

 تا آن جاکه بلخی جلال الدّی  است، روح زبان و اندرون غوغای

 آن توصیف و عشق کرامت در دادمی اجازه مصلحت و ذوقش

 از ماندتوصیف بازمی از زبانش که جاآن و کرد سراییمدیحه

 را خود و طلبیدمی مدد دف و چنگ و رباب و نی هاینغمه
چرخید ها میکردساعتدست افشانی می و چرخش گردباد تسلیم

 ی(. شاید زیباتری  بیان عشق مولوی به موسیقی ابیات افتتاحیه15)
 ی نی شهرت یافتهاشعاری که به سرود نی یا نالهمثنوی است، یعنی 

 ها ذکر شده است. و در ذی  یک نمونه از آن
 کندها شکایت میکند        از جداییمی حکایت چون نی ای  بشنو

 اندنالیده زن و مرد نفیرم از        کز نیستان تا مرا ببریده اند       
 گویم شرح درد اشتیاقفراق      تا ب از شرحهشرحه خواهم سینه

(7) 
 بیشتر موسیقی به مولوی را علاقة و دلبستگی آشکارا چهآن اماّ

 متنوعّ هایوزن است، وجود شمس غزلیاّت دیوان سازدمی نمایان

 نواها و آواها طنی  و واژگان رقص شادمانه، هایمضمون شاد، و

 نزد موسیقی یویژه اهمیتّ از حاکی غزلیاّت شمس در به ویژه

 آوازها، ها،دستگاه نامِ ذکرِ با غزلی مولوی است. ای  شاعر در

 در هاآن اثربخشی به ایرانی، اصی  موسیقی هایو گوشه هاردیف

 های عنوان مثال وی نغمه است؛ به نموده اشاره دردها بعضی درمان

 و روح نوازنده را اصفهان های پرده و فراق درد درمان را، عراق
 است. دانسته جان

 می زن سه تا که یکتا گشتم مک  دو تایی       
یرررررهای پرده یا رهاوی پرده یا  

 تو غم در ماییم تو بمبی و زیربی
 در نای ای  نوازن کافغان ز بی نوایی

 است فراق ای  درمان است عراق در که قولی
قولبی یرکجای بگو آخر تو دلبری   

 ای آشنای شاهان در پرده سپاهان
بنواز  اییررآشن راه از را ما جان   

(8) 
شود. موسیقی شعر در غزلیاّت شمس به چهار صورت دیده می

موسیقی بیرونی شعر، موسیقی کناری، موسیقی داخلی، موسیقی 
 در شمس، دیوان در موسیقی تمایز وجه معنوی. چشمگیرتری 

 آن اشعار اوزان عروضی پویایی و تنوع در یعنی بیرونی، موسیقی

 تشکی  را دیوان کبیر اصلی زمینه که مولوی است. شاهکارهای

 از غالبأ که است تندی و خیزابی یا وزن موسیقی دارای می دهد

پدید  اندشده تلفیق خاص نوع به که مزاحفی سالم سالم یا ارکان
 در سراینده عواطف و روح تحرک که شودمی موجب و آمده

های زیر به گردد و نمود ای  پدیده در نمونه احساس شعر سراسر
 خورد: چشم می

 ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها
های اندیشهای آتش افروخته دربیشه  

(8) 
 و یا: 

 مرُده بدُم، زنده شدم، گریه بدُم خنده شدم
 دولت عشق آمد و م  دولت پاینده شدم

(8) 
 و یا:

 زهی عشق، زهی عشق، که ما راست خدایا
است خدایاچه خوب است و چه نغز است وچه زیب  

(8) 
های حافظ که ملایم ای  ویژگی زمانی که با اوزان غالب در شاهکار

گردد؛ برای نمونه مولوی دروزن تر میهستند سنجیده شود، نمایان
، شاید اصلاً غزل درخشانی نداشته «مفعول فاعلات مفاعی  فاعلات»

 باشد. تنوّع اوزان عروضی در دیوان کبیر نیز جالب توجّه است و در
حقیقت کمتر وزنی طبیعی یابه ظاهرغیرطبیعی ولی متناسب با سماع 

های خاص هنر رقص، از اوزان عروضی هست که مولوی و حرکت
-درآن، غزل سروده باشد. مگردر بعضی از اوزان قصاید شاعران دوره

 های پیشی .
در رابطه با موسیقی بیرونی در اشعار سعدی باید گفت اغلب اشعار 

باشد، در بحر که برخاسته از احساس طرب او میی وی عاشقانه
 ها در ذی  آمده است:سروده شده که یکی از آن« رم »

 رود سرو بالایی به صحرا می
رودش بی  تا چه زیبا میرررررفتن  

   تر است تا کدامی  باغ از او خرم
رودجا میکو به رامش کردن آن  

 رود در راه و در اجزای خاک می
رودگوید مسیحا مییرررمرده م   

 ای  چنی  بیخود نرفتی سنگدل 
روددانستی چه بر ما میرررگر ب   

 اه  دل را گو نگه دارید چشم 
رودری پیکر به یغما میررکان پ   
 هر که را در شهر دید از مرد و زن 
روددل ربود اکنون به صحرا می   

 برند آفتاب و سرو غیرت می
رودتابی سروبالا میررررررررکآف   

 اند باغ را چندان بساط افکنده
رودی بر فرش دیبا میررررکآدم   

 عق  را با عشق زور پنجه نیست 
رودار مسکی  از مدارا میرررک  

 سعدیا دل در سرش کردی و رفت 
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رودکه جانش نیز در پا میررلررب  
(12) 

گردد ابیات فوق حاکی از عشق شاعر همانطور که ملاحظه می
باشد و استفاده از بحر طرب درونی وی میهستند که خود بیانگر 
ها نیز به خوبی ای  احساس طرب را منتق  رم  برای سرودن آن

کرده است. در رابطه با ارزش موسیقایی و هنری بحر رم  باید گفت 
به سرعت سخ  »( اماّ در عی  حال 16« )ای  بحر، بحری روان است»

ن، مقصود خود را در تواند با ای  وزافزاید و شاعر به خوبی میمی
لیمان ی سشوند، بیان کند. به عقیدهقالب الفاظی که به سرعت ادا می

بستانی ای  وزن به نرمی گرایش دارد و برای بیان عواطف درونی از 
جمله اندوه، شادی و حتی توصیف طبیعت وزنی بسیار مناسب است. 

 رتتوانند با مهاشایان ذکر است که برخی از شاعران زبردست می
خود از ای  وزن برای بیان مفاهیم حماسی و انقلابی نیز کمک 

(. یکی دیگر از اشعار عاشقانه سعدی که در بحر مذکور 17« )بگیرند
 سروده شده، غزل زیر است:

 ری ررررررسرو بستانی تو یا مه یا پ
گریررا ملک یا دفتر صورتررررری   

 نی ررررکرفتنی داری و سحری می
امریرررررند سکاندر آن عاجز بما  

 هرکه یک بارش گذشتی در نظر
گذریرررردر دلش صد بار دیگر ب   

  رود یرات دل مروی و اندر پیمی
روریررررررپآیی و جان میباز می   
 گر تو شاهد با میان آیی چو شمع 
رد آوریررررررررها گمبلغی پروانه   

 ت  ررچند خواهی روی پنهان داش
دریمی ارررررپوشی و بر مپرده می   

 ردم آی رررروزی آخر در میان م
ند پریررررررربیتا ببیند هر که می   

 د در رواق رررآفتاب از منظر افت
 چون تو را بیند بدی  خوش منظری

 شب  و خاطر با تو دارم روزوجان
گشتریرررررررش بر دل نام بر انرنق   
 سعدی از گرمی بخواهد سوخت  

بریمید رربس که تو شیرینی از ح  
(12) 

ها در ای  ابیات باید از در کنار دلالت واژگان و محور همنشینی آن
ها نیز سخ  گفت؛ ای  ابیات نیز در بحر رم  ارزش موسیقایی آن

شعر در ای  بحر با شتاب و سرعت »جا که اند و از آنسروده شده
توان عشق شاعر و احساس شادی و ( می16« )شودخوانده می
ناشی از آن را در وجوی وی درک کرد. همچنی  سرودن خوشایندی 

ای  ابیات در بحر رم  بیانگر توانایی ای  شاعر در ایجاد تناسب میان 
 محتوای شعر یعنی عشق و ساختار موسیقایی آن است.

اب  فارض در بیت زیر بیان می کند که بهتری  نغمه، دعوت حق 
 است:

 حسان تخذوا زمزم جَینِعم ماء زمزم شادٍ محس              ب
(13) 
ای ماهر در وصف زیبارویانی ای است که خوانندهای  بهتری  نغمه»

 « اند.بخواند که کنار آب زمزم و در منطقه جی ساک  شده

در ای  بیت، بی  دو کلمه زمزم جناس تام است، زمزم اول به معنی 
صدایی است که از دور زمزمه می شود و فع  ماضی است و زمزم 

م به معنی چاهی است در نزدیکی کعبه. و )جَی( همراه با فتح، نام دو
یک وادی است که در آنجا، آب جمع می شود و البته در ای  شعر، 
منظور، دعوت کننده به سوی غذا است. زیبارویان همان سالکان راه 
حق و حاجیان حقیقی هستند که نور خدا در وجه آنان، نمایان است. 

، همان آب علوم الهی و معارف ربانی است که منظور از ماء زمزم
کنند. در ای  شعر، آب همه را به چشیدن و نوشیدن از آن دعوت می

سوره  193ی زمزم با صدایش همان )منادیاً یرُنادی لِلاْیمان( در آیه
بقره است که حاجیان را از طعام و شراب جسمانی به سوی طعام و 

محقق با وجود بُعد مسافت  کند، پس عارفشراب روحانی دعوت می
شتابد و به خدا شنود و به سوی ایمان آوردن به خدا میآن را می
 آورد. ایمان می

 اب  فارض در جای دیگر در مورد نسبت حقیقی با خداوند می گوید:
 نسبٌ أقرب فی شرع الهوی                بیننا م  نسب م  أبوی

 (199)م.ن: 
تر از خویشاوندی م  عشق، نزدیک خویشاوندی م  و تو در آیی »

 «نسبت به پدر و مادر است.

فارض با بکارگیری صنعت مراعات النظیر بی  کلمات اب 
)نسب/أقرب/أبوی( در ای  شعر به تقوا و عشق خود به خداوند اشاره 

دارد که نسبت تقوی و کمال بندگی همان نسََب کند و بیان میمی
سبت، تقوا است که باعث قرب حقیقی در روز قیامت است و ای  ن

های مجازی و سَببَی، عاری شود و خداوند از ای  نسبتخداوند می
های میان فرماید که نسبتاست. همانطور که خدا در روز قیامت می

شما را برداشتم و نسََب خویشی را جایگزی  آن نمودم، پس حالا، 
یی  عشق ب آفارض با استناد به کتامتقی  کجا هستند؟ بنابرای  اب 

 داند.)قرآن(، معیار خویشی و نسبت با خدا را تقوا می
 موسیقی معنوی در شعر مولوی و سعدی و ابن فارض

در اشعار مولوی از آن موسیقی معنوی که آگاهانه ازطریق صنایعی 
و...پدید آید و شاعر بدان « طباق« »تضاد»، «مراعات نظیر»چون 

ت. لیک  هرجا که موسیقی توان نشانی یافملتزم شود، کمتر می
معنوی برای ایفای نقش اصلی خود، گره زدن عناصر ساختمانی شعر، 

های ای  شاعر توان حضورش را درغزلفلسفه وجودی پیدا کند، می
ای از مراعات نظیر به عنوان یکی سراغ گرفت. در ابیات زیر نمونه

 از مصادیق موسیقی معنوی ذکر گردیده است:
 نو، تا قف  زندان بشکنم باز آمدم چون عید

 وی  چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم
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 خورندآب را کای  خاکیان را میهفت اختر بی
 هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم

(8) 
با هم مراعات نظیر دارند، « بشکنم»و « قف »در ای  مجال الفاظ 

، «آب»، «اختر»با یکدیگر و الفاظ « دندان»و « چنگال»الفاظ 
ها در ای  نیز با هم متناسب هستند و ذکر آن« آتش»و « خاکیان»

ابیات بر موسیقی معنوی کلام شاعر افزوده است و همی  امر حاکی 
 باشد.از احساس طرب و خوشی حاکم بر روح و روان وی می

در رابطه با موسیقی بیرونی شعر سعدی و نمود مراعات نظیر در 
 های شعری زیر استناد کرد:اشعار وی باید به نمونه

 دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست
 گر دردمند عشق بنالد غریب نیست

(12) 
ا ب« بنالد»و « دردمند»، «طبیب»، «درد»در ای  بیت واژگانی مانند 

آیند. در ذی  نیز بیتی هم مراعات نظیر دارند و اغلب همراه هم می
 ات نظیر بسیار غنی است:ی مراعآمده که از نظر اشتمال بر آرایه
 بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت

 برآید که ما خاک باشیم و خشت     
(12) 

 از نظر زمانی« اردیبهشت»و « دیماه»، «تیر»در بیت فوق نیز الفاظ 
نیز از « خشت»و « خاک»ی با هم مراعات نظیر دارند و دو واژه

ان ته از واژگنظر جنس با هم متناسب هستند. در بیت زیر نیز دو دس
 با هم تناسب یا همان مراعات نظیر دارند: 
 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 تاتوانی به کف آری و به غفلت نخوری
(12) 

از ای  « فلک»و « خورشید»، «مه»، «باد»، «ابر»در ای  بیت الفاظ 
های عالم طبیعی هستند با هم متناسب جهت که جزئی از پدیده

نیز از جهت همراهی با هم « نخوری»و « نان»و لفظ هستند و د
 مراعات نظیر دارند.
توان گفت کاربست مراعات نظیر های مذکور میبا دقّت در نمونه

در شعر سعدی به خوبی بیانگر طرب و شادمانی درونی ای  شاعر 
ود ها در اشعار خباشد که وی را به یافت  الفاظ متناسب و ذکر آنمی

 واداشته است.
اب  فارض در بیت زیر، دوبار کلمات )شربت( و )الإثم( را تکرار 

 کرده است:
 و قالوا: شربتَ الإثم کلا و إنما

 شربتُ التی فی ترکها عندی الإثم
 (182)م.ن: 

ی کند که حالات و مستشاعر با صنعت تکرار در بیت فوق، بیان می
قرآن  او ناشی از شراب محبت الهی است نه شراب مادّی و دنیوی که

ی مائده، آن را سوره 91و  90آن را گناه بزرگ شمرده و در آیات 

پلید و عم  شیطان معرفی کرده است که موجب عداوت و کینه بی  
 شود. مسلمی  می

 و در جای دیگر می گوید:
 عنتِ الغزالة و الغزالُ لوجهه              متلفتّاً و به عیاذاً لاذا

 (134)م.ن: 
، با استفاده از صنعت جناس بی  کلمات )الغزالة( و شاعر در ای  بیت

که هر دو مظهر  -)الغزال( از آسمان، خورشید و از زمی ، آهو را
 ها و چهانتخاب نموده تا بگوید همه چیز در آسمان -زیبایی هستند

ی خدا و فناپذیر هستند به جز ذات پاک در زمی  همه تحت اراده
 که عالم، شیفته و عاشق نگاه اوست.خداوند. و در واقع بیان می کند 

 وی می گوید: 
 یقولون لی صفها قالت بوصفها        خبیر أج  عندی بأوصافها عِلم
 صفاء و لا ماء و لطف و لا هوا       و نور و لا نار و روح و لا جسم

(13 ) 
شاعر در ابیات فوق، از کلمات )صفاء/ماء/لطف( و )نور/نار( و 
)روح/جسم( و )خبیر/علم( به عنوان مرعات النظیر استفاده کرده 

کند؛ یعنی او از است. در واقع وقتی خدا را به آب زلال تشبیه می
 گوید خداوند لطفی نقائص و صفات سلبیه مُبراست و وقتی میهمه

ا از مادّی بودن و حجم داشت  و فضا اشغال است و هوا نیست، خدا ر
گوید خدا روح است و جسم نیست داند، وقتی میکردن، مبرا می

خالی است. که  -آب، باد، خاک و آتش -یعنی خدا از عناصر اربعه
اینها همه برگرفته از مفاهیم دینی و قرآنی است. او در نهایت 

هرگونه دود است کند، نوری که عاری از خداوند را نور معرفی می
 داند. فارض خود را هدایت یافته و آگاه به حقایق الهی میو اب 

 وی می گوید:
 یا سائقاً عیس أحبابی عسی مهلا        و سرِ رویداً فقلبی بی  أنعام

 (187)م.ن: 
واج آرایی در حروف )س، ع( نظم خاصی به بیت داده، و بیان کننده 

ی احوال کاروان آگاه ن بر همهای  مطلب است. همانگونه که ساربا
ی امور آگاه است. )عیس( کنایه و مسلط است، خداوند نیز بر همه

از انسان است که حام ِ امانت الهی است، همان طور که شتر حام  
ی احزاب به سوره 72ی اموالِ ساربان است. و خداوند نیز در آیه

 رفته است. ای  بار امانت اشاره نموده که انسان، حم  آن را پذی
 وی در جای دیگر بیان می کند:

 فلها الآن أصلی قبلت                ذاک منّی و هی أرضی قبلتی
 (196)م.ن: 
فارض در ای  بیت از صنعت مراعات النظیر در کلمات اب 

)أصلی/قبلة( استفاده کرده است و می گوید: م  برای محبوب 
او، نمازم را از م   گزارم نه برای دیگران، وام، نماز میحقیقی

پذیرد؛ زیرا او در همه چیز تجلی کرده و در همه جا حضور می
دارد. ای  بیشتری  رضایت از جانب اوست که برایش تفاوتی ندارد 
که به سوی کعبه نماز گزارم، که ای  همان نماز ظاهری م  است و 
یا رو به سوی محبوبم، نماز گزارم که همان نماز باطنی م  است. و 
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ی فوق بیان شده ی  حضور همیشگی خداوند در هر جا، در آیها
 است.

 

 گیرینتیجه

با بررسی آنچه که در صفحات پیشی  مطرح شد باید گفت که 
ی طرب در اشعار مولوی و سعدی و اب  فارض خود را در مقوله

مضمون عشق نشان داد. در توضیح ای  دستاورد لازم به ذکر است که 
های عارفانه و سعدی اغلب در بیشتر در غزلمولوی و اب  فارض 

ی طرب را در قالب مفهوم عشق بیان ی خود مقولههای عاشقانهغزل
کردند و اشعار پرمغز و بسیار متناسبی را در ای  راستا سرودند که 

ی احساس شادی و طرب در وجود ای  امر به خوبی حاکی از غلبه
-ب در ساختار فنّی سرودهی طرها بود. شایان ذکر است که مقولهآن

های ای  شاعران نیز به خوبی تجلّی یافت. در بخش ساختار شعری 

دیوان مولوی و کلیات سعدی و دیوان اب  فارض، موسیقی بیرونی و 
ها به خوبی اوزان شورانگیز و ضربی و نیز شاهد معنوی اشعار آن

امر ی مراعات نظیر را در خود دارد که ای  هایی برای آرایهمثال
باشد. در پایان باید به ای  نکته گواه محکمی بر صدق ای  مدّعا می

های مولوی بیشتر عارفانه نیز اشاره کرد که با توجّه به اینکه غزل
هستند، اشعاری که در دیوان وی پیرامون رقص به عنوان یکی از 
مظاهر طرب سروده شده است، در مقایسه با اشعار مربوط به رقص 

ی، به مراتب بیشتر است. همچنی  در دیوان اب  فارض در کلیات سعد
اگرچه موضوع طرب به طور مستقیم بکار نرفته است، ولی از 
مضامی  عرفانی اشعارش میتوان مضامی  طرب را در موضوعاتی که 
 به شراب الهی، نماز گزاردن، ذکر اسماء الهی اختصاص دارد، یافت.
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